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 ی انسان موفق از دیدگاه خودهاتعریف ویژگی بخش اول:

باشلد  در    هدف مشلخ  تواند داشلتن  در ابتدا میتوان گفت که اصللی ترین ویژگی ی  انسلان موفق از نظر منم می

تواند داشلته باشلد  صلورتی که انسلان هدفی نداشلته باشلدم در زندگی هیک  رکت رو به ولو و رو به پیشلرفتی نمی

معنی خواهد شدم نخواهد داشت و کارهای آن بیای برای زندگی  هیک دلیل برای انجام فعالیت ندارد و هیک انگیزه

 ولی ضروری است   البته داشتن هدف چیز سختی نیست

تر و ملاشلللینی بهتر و     اسلللت م دیگری هلدفش مثلا یکی هلدفش بزر  کردن للمرو خود بلا خریلد خلانله بزر 

  داشلتن هدف توان تصلور کرد ولی در کل  هاسلت و انوایی از اهداف دیگر که میخدمت به ی  لشلر خا  از انسلان

 لازم است 

به سلمت هدف بزر  و مشلخ  خود  رکت  الا ولتی ی  روز از خواب بیدار میشلوی،م شلاید مسلتقیما نتوان  

کرد  اینجاسللت که اهمیت اهداف کوتاه مدب بیش از پیش مشللخ  میشللود  برای مثال اهداف کوتاه مدب از 

اهداف روزانه و هفتگیم تا اهداف ماهانه و  تی بلند مدب تر تا سلالانه میتواند باشلد که شلما در رسلیدن به اهداف 

  در راستای رسیدن به هدف اصلی کلیدی آنجاسلت که این اهداف کوتاه مدب    بلند مدب خود تشلویق میکند  نکته

 شما باشد 

  چرا که مبنای زندگی ما  رکت به سمت باید اوتناب کرد در این بین از افعالی که ما را از هدف خود دور میکند  

 هدف اصلی است و هر چیزی که در این بین اختلال ایجاد کند را باید ترک کرد 

نیز لذب ببری،  یعنی آن به    ت  ت  لحظاب زندگی خودظر منم یلاوه بر  رکت به سللمت هدفم باید از  اما در ن

آن باید از  رکت به سلمت هدف لذب برد  برای مثال ی  دانشلجو که هدفش خدمت به بشلر باشلدم باید از تمام 

رد و همچنین روزانله از لحظلاتی کله در کلاس درس میگلذرانلد و بله تحقیق در معلاللم یلمی می ردازدم للذب بب

 یملکرد خود به سمت هدفش راضی و خشنود باشد 

ی رفتاری او در زندگی اسلت  این ویژگی مه، هادر تمام ونبه  تعادل آخرین ویژگی ی  انسلان موفق از نظر منم  

ران  این انسلان باید بین سلود ومعی و سلود فردی خود در ارتباا با دیگ   ترین یامل تکامل ی  انسلان موفق اسلت 

ی روزمزه تعادل برلرار کند  اما این موضلو  به معنی این نیسلت که ی  فرد از اصلول خود کناره بگیرد  او هاو کار

 باید به اصول رفتاری خود پایبند باشد و همزمان در راستای آن  رکت کند 

و از هرچیزی  بنابراین به طور خلاصلهم ی  انسلان موفقم دارای هدف اسلت و به سلمت هدف خود  رکت میکند  

که او را از هدفش بازدارد اوتناب میکند  یلاوه بر آن انسللان موفق دارای تعادل در رفتار خویش اسللت و میتواند 

 در  ین  رکت به سمت هدفم از راه خود لذب ببرد 



 ی انسان موفق از دیدگاه کانتهاتعریف ویژگی :دومبخش 

ی دور افتلاده آلملانی بود  کلانلت در  هلاکونیگسلللبر  در یکی از مراکز ایلاللتدر    1724آوریلل    22ایملانوئلل کلانلت در  

اما این شللرایم منجر به ناسللازگاری با تعالی، دینی توسللم او شللد  این  فضللای سللخت دیندارانه ای بزر  شللد 

 ناسلازگاری دینی بای  شلد که اون هیک ولت در کلیسلا  ضلور پیدا نکند  کانت در دانشلگاه رشلته الهیاب را پی

 گرفت و با یلوم فیزی  و ریاضیاب ه، به فراوانی آشنایی یافت  

مه، ترین کتاب کانتم کتاب نقد خرد ناب اسلت که درباره متافیزی  میباشلد  متافیزی  یلمی اسلت که به اصلول 

 اک، اولیه نظری فراتر از وهان طبیعی می ردازد  اینها اصلولی هسلتند که بر شلناخت ما از همان وهان طبیعی  

ستند  به یبارب دیگر متافیزی  به هر آنچه فراتر از این وهان طبیعی است که ما تجربه میکنی، مربوا میشود   ه

اما کانت مصلم، بود که متافیزی  ودیدی بیافریند  متافیزی  کانتم کوشلشلی در وهت دسلتیابی به نویی دانش 

 غایی بود که  قیقت و درستی شناخت ما را تضمین میکرد 

ن موفق از نظر کانت یمل به آنچه وظیفه انسلان اسلت بود  هر فعلی که بر خلاف وظیفه انسلان باشلد و ویژگی انسلا

با آن در تضللاد باشللد را به شللدب نهی میکرد  به طور مثال کانت معتقد بود که هرگز نباید درو  گفت  در نظام 

شللما اسللت نیز ورم اسللت  کانت اخلالی کانت درو  گفتن به لاتلی که در تعقیم دوسللت پناه گرفته در خانه  

که آن زمان رایج بودم مجاز  هااندیشلید که آیا نوشلتن اچاکر فرمانبردار شلمار در انتهای نامهمیبه این   هاسلایت

 است یا خیر و آیا درو  محسوب میشود 

ه را ضلللعیف انسلللان موفق از منظر کانت هیک گاه رمان نمیخواند  زیرا از نظر او این کار فکر را پریشلللان و  افظ

و خود تمام   میکرد و میگفت امسللخره اسللت که رمان را به خاطر بسلل اری، تا آن را برای دیگران تعریف کنی،ر

یی که میخواند را  فظ میکرد  کانت به این موضلو  معتقد بود که گو  دادن به موسلیقی خوب نیسلت و هاکتاب

 را زن صفت میکند  هامرد

ود یملل کنلد نله بر طبق ا سلللاسلللاب خود و ارز  اخلالی یملل بر طبق انسلللان موفق بلایلد بر طبق وظیفله خ

 یش سنجیده نمیشود  بلکه تا چه  د بر  سم وظیفه انجام گرفته باید سنجید هاپیامد 

از نظر او دوسلتیم محدود کردن ا سلاسلاب معلوب به ی  شلخ  وا د اسلت و برای آن شلخ  بی خوشلایندم اما 

 یت ه، هست  نشانه فقدان همه وانبگی و  سن ن

ی روزمره و هازندگی او کاملا منظ، و بر طبق برنامه بود  برای مثال نظ، زمان خوابیدن و بیدار شلدن و انجام کار

همچنین نظ، وسلایل خانه برای او اهمیت بسلیاری داشلت   تی خدمتکار خود را در صلورب اورا نکردن این نظ،  

 تنبیه میکرد 



زندگی کانت سلراسلر تفکر بود  برای ی  پژوهشلگرم فکر کردن وسلیله ت ذیه اسلت  بدون آن ولتی که بیدار یا تنها 

 استم نمیتواند زندگی کند  

کانت مثل بسلیاری از کسلانی که دارای نهنی مسلتقل و خلاق اندم آشلکارا بیماری هراس بود  در والد چندان در  

سلی بود که متووه کوچ  ترین ناسلازی در خود میشلد  در سلراسلر یمر کانتم این راسلتا پیش رفته بود که تنها ک

او هرگز بیمار نشلد  بیماری هراسی ا  رژی، غذایی خستگی ناپذیر و منظمی را ایجاب میکرد  به طور مثالم یکی 

بدان به خصلو  ولتی که در هوای سلرد لدم میزد و این یش این بود که فقم از بینی نفی میکشلید  هااز یادب

معنی اسلت که در پاییز و زمسلتان نمیتوانسلت به کسلی که در خیابان به او سللام میداد وواب دهد  زیرا دهانش را 

باز نمیکرد وگرنه ممکن بود که سلرما بخورد  بنابراین این خصلوصلیت نیز میتواند به وظیفه گرایی و نظ، بیش از 

  د کانت اشاره کند 

اوازه دیدن خود را نداد  زیرا میگفت در سلع  فکری او نیسلتند و ووه اشلتراکی  کانت هرگز به برادر و خواهرانش 

 را تحت  مایت خود میگرفت  هابا ه، ندارند  اما همواره برای خانواده خودم پول میفرستاد و آن

ام را در تم  نظ، را اولویت لرار میداد و    وظیفه شللناسللی بسللیار تووه میکرد     ادراک و تجربه در مجمو  کانت به  

 بود  های زندگی خود  اک، میکرد و از نظر او انسان موفق دارای این ویژگیهامولعیت

 

 

  



 ومد بندی :سومبخش 

یکی از مه، ترین یواملی که دیدگاه کانت و نظر من با یکدیگر متفاوب استم بح  تعادل و صفر و صدی بودن  

ی   هامشخ  و ثابت بسیار خوب است  اما افعال ما در مولعیت افکار و افعال است  از نظر من پایبند بودن به اصول  

 مختلف زندگی باید با درک مکان و زمان آن رویداد باشد 

ی های شنیده شده توسم الگوی انسان باید در مولعیت ها به نظر من هدف باید ثابت باشدم اما یقل انسان و نقل 

ت و اصول اخلالی ثابت کانت  دگاه از نظر کانت اینعور نیسمختلف تصمی، بگیرد و بر مبنای آن رفتار کند  این دی

 تواند در همه وا بهترین نتیجه را دهد نمی

البته این را ه، باید نکر کرد که نتیجه معلوب در نگاه من و کانت متفاوب استم نتیجه معلوب من رسیدن به  

ی کانت بر سم انجام وظیفه و  سن  هدف و تلا  برای نزدی  شدن به آن است اما نتیجه معلوب و ارز  اخلال

فعلی است در صورتی که به نظر من  سن فایلی اینجا تعیین کننده است و انسان موفق یلاوه بر انجام وظایف  

خود باید به غایت کارهای خود نیز بیندیشد که چه پیامدهایی دارد نه اینکه چشمش را روی هرچیزی که خارج  

 از وظیفه خود است ببندد  

های متفاوب از نظر سع  فکری و یقیده  دیدار و نشست و برخواست نداشتن با انسانر کانت از منظر من نقد دیگ 

کند و باید به آن پرداخت و از  ها کم  می های متفاوب انسان با خود است  به نظر من این کار به شناخت دیدگاه 

 ود را یال، ب نداری، که دوری گزید و خدیدن تفکراب مختلف به نتایج معلوبی رسید مه این 

البته از مزایای تفکراب کانت خود همین وظیفه گرایی استم یعنی وظیفه گرایی محض و افراطی از نظر من نهی  

مان باشد  میشود ولی خود یمل وظیفه گرایی به نوبه خود اگر در راستای رسیدن به هدف مشخ  تعیین شده 

زند که انجام به وظایف تعریف شده برای ما در اولیت بالایی  می بسیار خوب است و کانت این تلنگر ودی را به ما 

کنی،  رکت به سوی هدف بدون انجام وظیفه لابل دستیابی  بری، و فکر می لرار دارد و ما گاها این را از یاد می 

 است  


